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جوخه ترور در کمین نوجوانان کن
تعداد شــهدای ترور در دهه60آنقدر زیاد اســت کــه می توان برای 
گفت وگو با خانواده آنها به هر محله از پایتخت ســر زد؛ شهدایی که 
گروه های دانش آمــوزان و نوجوانان در میان آنها کــم نبودند. محله 
قدیمی و سرســبز کن با آن بافت متفاوتش در میان شــهر نیز از این 
قاعده مستثنی نیســت؛ محله ای که در بزنگاه های تاریخی و انقلابی 
نقش کلیدی داشته و شهدای بســیاری از آن افتخار ایران شده اند. با 
رضا حسین بیگی یکی از اعضای خانواده شهدا و بومی محله دارقاضی 
کن در آستان امامزادگان الحسن و الحسین کابلی )کیابل()ع( وعده 
کرده ایم تا برایمان از شــهدای دانش آموزی ترورهای دهه60که در 
حیاط مزار آستان آرمیده اند، بگوید. حسین بیگی، راوی روایت شهدای 
دانش آموزی کن می گوید: »محله ما در کن، 4شهید دانش آموزی در 
جریان پروژه ترورهای دهه60تقدیم کشــور کرده است. 2نفر از آن 
شهیدان، پسر عمه های بنده )کاظم طاهری، محمدحسین الله داد( و نفر 
دیگرشان پسرعموی بنده )علی اکبر حسین بیگی( است. البته شهدای 
دیگری )ابوالفضل علی اکبری( هم هستند. آن زمان منافقین به صورت 
کور دست به ترور و اغتشــاش می زدند؛ یعنی جوخه هایشان دستور 
داشتند هر کســی را که به لحاظ ظاهری )لباس و محاسن( شبیه به 
افراد مذهبی، حزب اللهی، بسیجی و سپاهی هستند، با به رگبار بستن 
یا بمب گذاری ترور کنند. در این میان چون اغلب افراد جامعه مذهبی 

بودند و تقریبا همگی ظاهرشان یکدست بود منافقین کورکورانه حمله 
می کردند. چه بسیار زنان، کودکان و دانش آموزانی که در این غائله به 
شهادت رسیدند. شهید کاظم )پســر عمه( 17ساله بودند. نیمه های 
شب یکی از روزهای آذر سال1362شوهرعمه ام فریادکنان به سمت 
خانه ما می آمد که »پسرم رو بکَشتَن«. حادثه اینگونه اتفاق افتاده بود 
که گویا از 2روز قبل تعدادی از منافقین خانه شهید کاظم را تحت نظر 
داشتند. چون از ظاهر مذهبی کاظم و رفت وآمدهایش به مسجد برای 
اقامه نماز تصور می کردند که او از مهره های سپاه و بسیج است. ساعت 
2نیمه شب وارد خانه می شوند و بعد از کمی درگیری، او را مورد اصابت 
گلوله قرار می دهند. شهیدکاظم در دامان مادرش به شهادت می رسد. 
ناگفته نماند که عاملان این ترور دســتگیر و مجازات هم می شوند.« 
با هدایت حســین بیگی بر مزار شــهدای دیگر در حیاط  مزار آستان 
حاضر می شویم که او در این قسمت نیز چنین روایت می کند: »شهید 
علی اکبر 19ساله )پسرعمه( و شهید محمدحسین 18ساله )پسرعمو( 

بسیار مشتاق خدمت رسانی در جبهه بودند. بارها از من نیز که آن زمان 
مســئول اعزام در یکی از پایگاه های کن بودم، درخواست اعزام کرده 
بودند. آنقدر مصمم بودند که همزمان با تحصیل شــان در گروه های 
آموزشی جنگ های نامنظم شهید چمران )پادگان حر در میدان حر( 
ثبت نام کرده بودند. روز جمعه مصادف با انتخابات ریاست جمهوری 
بود که حین بازگشت از نمازجمعه در خیابان آیت الله کاشانی حوالی 
یک پمپ بنزین شعارهای انتخاباتی حضرت خامنه ای که در آن دوره 
نامزد ریاست جمهوری شده بودند، تبلیغ می کردند. یکی از خودروها 
در پمپ بنزین به منافقین تعلق داشت که به صورت اتفاقی این 3نفر را 
می بیند و آنها را به رگبار می بندند.« نصرالله حدادی، تهران شناس در 
پایان این بخش، به مزار 2شهید )حاج ماشاءالله احمدی سخا و حسن 
احمدی سخا( در همان حیاط مزار اشــاره می کند و می گوید: »این 
شهیدان هم جزو شــهدای ترور دهه60هستند اما سن شان بیشتر از 

شهدای دانش آموزی این حوادث بوده است.«

تهدید هم مسلکی  به خاطر یک کمپوت
یکی از افرادی که در دهــه 60جزو گروهک های منافقیــن بود و بعد 
از دســتگیری و طی دوره مجازات خود، توبه کرد در حاشــیه این تور 
تهرانگردی مدرسه همشهری برایمان شرح می دهد:» با توجه به گرایشات 
فکری که تحت تأثیر حضور و شرکت در جلسات گروه های منافقین پیدا 
کرده بودم، عضو یکی از آنها شدم. بعد از مدتی از فعالیت، طولی نکشید 
که در یکی از شهرستان های اطراف محل سکونتم دستگیر شدم. فشار 
دادگاه، زندان و مجازات از یک سو و فشار تهدیدهای منافقینی که ادعای 
هم مسلکی با من می کردند از ســوی دیگر باعث شد تا دوران سختی را 
پشت سر بگذارم. توبه کردم و تواب شــدم. ماجرای این توبه هم به یک 
خاطره و موضوع ساده بازمی گردد. خاطره ای از زندان، ملاقات و بسته های 
خوراکی که خانواده برایم می آورد. من به میوه گیلاس و کمپوت آن خیلی 
علاقه داشتم. خانواده ام نیز بعد از چند ماه که اجازه ملاقات یافته بودم، 
برایم کمپوت گیلاس آوردند. کمپوت را برای اینکه خنک و گوارا شود 
داخل یخچال گذاشتم. چند ساعت بعد رفتم که آن را از یخچال بردارم 
کمپوت آنجا نبود! نگاهی به اطراف انداختم و دیدم یکی از افرادی که مثلا 
رهبر ما در زندان است و از رده بالاهای حزب محسوب می شد، کمپوت را 
در دست گرفته و محتویات آن را می خورد! نزدش رفتم و اعتراض کردم 
که این کمپوت برای من است و تو اجازه نداری آن را بخوری. او هم من را 
تهدید سازمانی و تهدید جانی کرد که کمپوت برای خودش است و بیش 
از آن اصرار بر اعتراضم نکنم. تا آن زمان که چند سالی از زندانی شدن من 
می گذشت بر سر عقاید و افکار حزبی خود استوار ایستاده بودم اما انگار 
آن اتفاق برایم کافی بود تا از خود بپرسم اینهایی که ادعای دین و برابری 
می کنند از یک کمپوت نمی گذرند حالا اگر فردا روزی قرار باشد حکومت 

به دستشان بیفتد چکار می کنند! «

روایت گردشگران روایت گردشگران

 بزرگمردان کوچک
از همان کودکی زبانزد همسایه و بستگان بود، کمی که بازوهایش 
قوت گرفتند ســراغ کار رفت، خرجش را سعی می کرد خودش 
دربیاورد، اهل صله رحم بــود و وقتی روســتا می رفت به همه 

بستگان سر می زد.
بعد از کشتار خونین 17 شهریور، درحالی که فقط 13 سال داشت، 
بیل و کلنگ را بر دوش گذاشــت و رفت برای دفن پیکر شهدا، 

مسافتی از جوادیه تهران تا بهشت زهرا سلام الله علیها.
اول در بسیج مشغول شد و بعد از آن فعالیت در مسجد را شروع 
کرد، آنقدر جدی وارد شده بود که در 1۵ سالگی آموزش اسلحه 
می داد. نمی دانم نگاهش به کجای آســمان بود و در زمین چه 
می دید، در سنی که باید به فکر بازی و گشت و گذارهای نوجوانی 
می بود، بزرگ می اندیشید و دوشادوش بزرگان، پله های سعادت 
را می پیمود. با نگاه به زندگی ساده اما پرتلاطم این بزرگمردان 
کوچک، شاید بتوان بهتر اصحاب عاشورا را فهمید، آنگاه که کربلا 
مسلخ عشاق خردسال می شد.  خاطرات یکی به یکی برای برادر 
شهید فرامرز سیف صادقی زنده می شــود و او چنان مو به مو از 
خصوصیات اخلاقی برادر شــهیدش برای ما تعریف می کند که 

انگار از دیروز می گوید.
محله بعدی محله »کن« بود که قدمت چندهزارســاله داشته و 

به قول اهالی محل افراد پای کار نظام اسلامی در آنجا جمعند.
در آستان امامزادگان الحسن والحسین با دانش آموز شهید کاظم 
طاهری آشنا شدیم؛ شهید نوجوانی که دانش آموز ممتاز مدرسه 
بود و امیدها به او می رفت. شهیدان  الله داد، علی اکبری و حسین 
بیگی که از شگفتی های نوجوانان دهه 60بودند و افرادی بسیار 

فعال، که در همه فعالیت هاي محل، حضور فعال داشتند.
تقدیم هزاران شــهید دانش آموز در ســنگرهای مختلف ایران 
اسلامی، نشانگر دانایی، اهمیت و تأثیرگذاری این قشر مهم در 
سرنوشت سرزمین و تمدن اسلامی است و دشمن با برنامه ریزی 
دقیق برای ضربه واردکردن به حکومت اسلامی و میهن اسلامی 

برای این قشر برنامه ریزی ها کرده است. 
نوجوانان گنج ها و ثروت ارزشمندی هستند که مسئولان ذی ربط 
باید با صرف هزینه و وقت برای رشد و تعالی آنان تلاش کنند و آنها 

را پای کار پیشرفت و اقتدار کشور بیاورند.

بچه مکتبی ها
 تهرانگردی امروز درباره شــهدای تــرور دانش آموزی در 

تهران بود.
ترور به معنی واقعی آن، در دهه 60 توسط سازمان منافقین، 
مدعیــان نجات خلق با کشــتن دانش آموزان انجام شــد؛ 
نوجوانانی که تازه ازکودکی خارج شده و پر از شور و هیجان 
اولیه زندگی بودند باید هدف تیرمزدوران منافق قرار گیرند 

تا رعب و وحشت اجتماعی ایجاد شود.
 اما چرا دانش آموزان نوجوان هدف گرفته شدند؟! 

رهبر نهضــت کشــورمان امام خمینی »قدس ســره« به 
نوجوان ها بسیار اهمیت می دادند. وقتی در سال 42 از ایشان 
پرسیدند: شــما چطور می خواهید با شاه مبارزه کنید، نیرو 
ندارید؟ گفتند: ســربازان من در گهواره هستند یا هنوز به 

دنیا نیامده اند!
 با شــروع نهضت در دهه۵0 و اوج گیری آن درسال13۵7 
این سخن گهربار امام بارها برای نوجوانان انقلابی گفته شد 
و نوجوانانی که تا قبل امام به خاطر شرایط سنی زیاد جدی 
گرفته نمی شدند، احساس بالندگی و بزرگی خاصی در آنان 

ایجاد شد.
 رهبر نهضت اســلامی آنها را پایه اصلــی تحولات گفته اند 
و نوجوانان کشــور شــدند جلوداران عرصه های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی کشــور... بارهــا و بارها در 
صحنه های مختلف عوامل رژیم شاهنشــاهی دستشان به 
خون نوجوانان دانش آموز آلوده شد؛ 17 شهریور13۵7، 13 
آبان13۵7 و تمامی صحنه ها و این خود نشان دهنده باور آنان 

نسبت به تأثیر گذاري  ایشان در عرصه ها بود...
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی درخواست های غلط 
و سلطه طلبانه سازمان منافقین، کشــتار مردم توسط این 
سازمان با ترورهای کور شروع شد، درترورهای کور کافی بود 
کسي ظاهری مذهبی، انگشتری عقیق، ریش یا موتور هوندا 
داشته باشد باید کشته می شد )منطق غیرعقلانی وانسانی(.

 نوجوانان در عرصه های مختلف کشــور سازماندهی شده 
و فعال درهمه صحنه ها بودند. آخر آنها لشــکر خدا بوده و 
باید بــرای احیای دین الهی تــلاش می کردند. تربیت هاي 
خودجوش در مساجد باعث بچه مکتبی شدن آنها شده بود. 
گاهی اوقات همین نوجوان ها خود فرمانده بســیج مساجد 
محل بودند و آنچنان برنامه های اخلاقی و اجتماعی را تدوین 
می کردند که الان می بایست دوره های طولانی مدیریت دید 

تا به آن برسیم! 
درمحله جوادیه به دیدار خانواده شهید شهرام عبدی رفتیم، 
مادرشهید می گفت: شهرام خیلی مهربان و فعال بود. پدرش 
پینه دوز بود و زحمت می کشید تاخرج خانواده را دربیاورد. 
وقتی شهرام از مدرسه می آمد، بلال برمی داشت و درمحل 
می فروخت و می گفت نمی خواهم خرج من روی دوش پدر 
باشد. در فعالیت هاي مسجدحضور داشت و همین باعث شد 

هدف منافقین باشد.
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